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بررسي محتوايي ديوان غربي ـ شرقي يوهان ولفگانگ فون گوته

دکتر سید محمود حدادی

استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
از ويژگي​هاي آثار كلاسيك يكي هم بي ترديد اين است كه اين آثار در قالب زباني فاخر اما همزمان در گوش همگان آشنا، مبين حس و حكمت تمامي يك ملت قرار مي​گيرند و چنين، در عين برخورداري از فرديت هنري، هويت جمعي مي يابند و به همين دليل هم ماندگاري دارند و در چشم نسل ها پيوسته تازه مي مانند.

اگر كه تازگي نشانه​اي از آثار كلاسيك باشد، براي تازگي و حضور آثار گوته در جهان امروز، علاوه بر فخامت زبان و حس و حكمت جمعي، يك دليل مشخصتر هم وجود دارد. گوته فرزند دو قرن پرتلاطم است كه چندان هم از ما دور نيستند. وي در ميانة قرن هجدهم، يعني قرن روشنگري، به دنيا آمده است و در طول زندگي بيش از سه دهة نخستين قرن نوزدهم را هم ديده و تجربه كرده است. بينش و ذوق ادبي او در ابتدا از انديشه​هاي عصر بيداري و روشنگري نقش گرفته است، و اين نابغة جامع​انديش، در دهه​هاي واپسين عمر خود، شاهد انقلاب جمهوري​خواهانة فرانسه، جهش​هاي شتابگير صنعت، پيدايش مناسبات سرمايه​داري اوليه، و رقابت كشورهاي صنعتي بر سر تقسيم جهان در سرآغاز قرن نوزدهم بود. عمدة اين رويدادهاي تاريخ- و سرنوشت​ساز در آخرين يادگارهاي ادبي او بازتاب يافته​اند و موضوع باريك​بيني نقدآميز او قرار گرفته​اند.

وي كه بر همين اساس مقدمه​هاي جهاني​شدن مناسبات ملت​ها را مي​ديد، اميد داشت كه به اين مناسبات عمدتا سياسي و اقتصادي بتوان سو و جانبي فرهنگي هم داد. از اين رو در سال 1827 مفهوم ادبيات جهاني را مطرح كرد و مختصر تعريفي هم از آن به دست داد. وي در اين سال در گفت و گو با مصاحب روزهاي پيري خود، يوهان پتر اكرمان، مي​گويد: " ادبيات ملي امروه چندان جاي طرح ندارد. دوره، دورة ادبيات جهاني است." و به اين ترتيب در سرآغاز عصر استعمار روشنفكران هموطن خود را از ادبيات اروپامحور زنهار مي​دهد و به آن ها ضرورت پذيرندگي را، در قبال فرهنگ​هاي ديگر، گوشزد مي​كند.

و اما گوته بيش از همه در نمايشنامة فاوست، واپسين اثر خود است كه نگاهش را آينة آيندة جهان مي​سازد. فاوست اثري است تلفيقي. در اين نمايشنامة كلاسيك، در قالب پيوندهاي فشردة بينامتني و بينافرهنگي، فلسسفه، تحليل تاريخ و فرهنگ بشري، همراه نقد اجتماعي به كمك هنر روايتگري به هم برمي​آيد و چنين، جهان معنوي و عيني انساني را به صحن تماشاخانه بدل مي​كند. گوته در اين اثر، در نقد مدرنيسم تمثيلي گويا به كار مي​برد. در صحنه​اي از اين نمايش شيطان از فاوست مي​پرسد: "اگر كه من بتوانم بابت شش اسب بها بپردازم، آيا نيروي اين شش اسب از آن من نخواهد بود؟ در آن صورت من مردي تمام عيار مي​شوم و چنان مي​تازم كه بينگاري بيست و چهار پا دارم." زبان سادة اين تمثيل با ما مي​گويد كه پول در جهان مدرن صاحب تشخص مي​شود. يا به تعبيري ديگر قدرت پول با صاحب پول برابري و با او هويتي يكسان مي​يابد. ديگر نكتة گوياي اين تمثيل آن كه گوته در بيان ماهيت انگيزه- و تحرك​بخش پول (كه در قالب اسكناس از ديد او نمودي انتزاعي و در نتيجه مرموز هم مي يابد) از عناصر اسب و تاختن استفاده مي​كند و به اين ترتيب يكي ديگر از سازمايه​هاي جهان امروز را نشان مي​دهد  كه همانا رقابت و شتاب اوج​گير اقتصاد صنعتي است، رقابت و شتابي كه مي​تواند، باز بر اساس تمثيلي ديگر از كتاب فاوست، به سرخود شدن چرخة توليد، و به بيگانه شدن اقتصاد با جامعه بينجامد.

باري، اين دو مثال در مدخل گفتاربراي آن آمد كه نشان دهد گوته با ما چندان نزديك زيسته و انديشيده است كه بتوانيم امروز هم سخن او را تازه بدانيم. 

ديوان غربي - شرقي مفصل​ترين دفتر شعر گوته، و در كنار فاوست و سال هاي سير و سلوك ويلهلم مايستر يكي از سه اثر عمد​ة سال​هاي پيري اين شاعر است.

جرقة الهام اين ديوان را گوته از آشنايي​اش با ديوان حافظ مي​گيرد كه نخستين ترجمة آلماني غزل​هايش با برگرداني نه چندان پخته و پرورده در سال 1814 در شهر اشتوتگارت به چاپ رسيد و مترجم اتريشي آن، ژزف هامر پورگشتال نسخه​اي از آن را براي گوته ارسال كرد. از پي اين آشنايي با غزل​هاي حافظ، گوته يك دورة ده سالة سرايندگي در حال و هواي شعر شرقي دارد كه حاصل آن همين ديوان غربي - شرقي است كه در سال 1819 انتشار مي​يابد. نسخه​اي از چاپ اول ديوان گوته را يك سال بعد، يعني در سال 1820 در وين به ديپلمات ايراني، فرستادة دربار ايران، ميرزا ابوالحسن خان شيرازي مي دهند تا به رسم هديه براي فتح​علي شاه قاجار بياورد. از سرنوشت اين نسخة تاريخي در ايران خبري در دست نيست. ولي در بيش از شصت سال پيش، احتمالا به مناسبت دويستمين سال تولد گوته است كه اين ديوان در بخش هايي مختصر، آن هم از محمل زبان فرانسه به فارسي درمي​آيد.

اين واقعيت كه گوته جرقة الهام ديوان خود را از كلام حافظ كرفته است، و حتي آشنايي با حافظ را تولدي دوباره براي خود خوانده، مي​تواند، خاصه اگر از محتواي اين كتاب شناختي درخور نداشته باشيم،  كار را به نوعي پيشداوري بكشاند و اين تصور را به وجود آورد كه ديوان گوته در اساس اثري تقليدي و فاقد اصالت هنري است، نقابي است شرقي كه گوته يك​چند از سر تفنن بر چهرة كلام خود پوشانده است، دست​بالا سايه​اي كم فروغ از سخن حافظ. 

مقايسة شعر گوته با حافظ در اين چهارچوب محدود، لغزشي ساده​لوحانه خواهد بود. اين دو شاعر به دو حوزة مختلف فرهنگي، و به دو عصر متفاوت تعلق دارند و مباني متفاوت زيبايي شناختي و اجتماعي شعر آن​ها جايي براي مقايسة مستقيم اين دو نمي​گذارد.

و اما چه شرايط فكري و تاريخي هستند كه گوته را به جست و جوي هويتي مشترك، اول با حافظ ، سپس با بسياري ديگر شاعران فارسي​گو و شرقي، درمي​آورند:

· نخست رويكرد نهضت روشنگري به شرق و استقبال از ميراث​هاي فرهنگي مشرق​زمين به عنوان سرزمين نور، حكمت و پيامبران. گوته خود نسل دوم از اين نهضت و وارث آرمان​هاي آن بود.

· دوم جنگ​هاي ناپلئوني به عنوان سرآغاز رقابت​هاي خونين بر سر تقسيم استعماري جهان، جنگ​هايي كه بيش از دو دهه بر سراسر اروپا سايه انداخت و به شخصه گوته را در حالتي از رخوت و فترت هنري فروبرد، و در او ميلي تمام به گريز از پيرامون، و سفر به گذشته​ها و سرزمين​هاي دور بيدار كرد.

مقام گوته، درونماية جهاني شعرهاي شرقي او و الهام آني و زبان​زدش از حافظ، ديوان غربي- شرقي او را پرآوازه كرده است. ولي واقعيت اين است كه گرايش نويسندگان غربي به شرق در نگاهي كلي، پديدة نادري نيست. اين گرايش درعمل در گهوارة همة اين نويسندگان و شاعران نهاده مي​شود، آن​هم با قصص تواراتي كه به واسطة مسيحيت ادبيات پاية مردم مغرب​زمين است. در روزگار گوته حفظ متون آسماني، چنان كه در جهان اسلام حفظ قرآن، هنوز رايج بوده است. ما در آثار بسياري نويسندگان ديگر آلماني هم رجوع به مشرق را مي​يابيم. از جمله، و در مثال​هايي صرفا دم دستي، در نمايشنامه​هاي ناتان حكيم اثر لسينگ، و توراندخت اثر شيلر، دو نويسندة روشنگر از همروزگاران خود گوته، و در نماشنامة آموزشي دايره گيچي قفقازي اثر برتولد برشت و رمان يوسف و برادرانش، اثر توماس مان كه از نويسندگان قرن بيستم آلمانند. 

به طور مشخص گوته در سه دوره از عمر هشتاد و دوسالة خود رجوعي ديرپاتر و پربارتر به ادبيات مشرق زمين داشته است. بار نخست در كودكي با مطالعة قصص توراتي كه طبيعي است تاثيري پايدار در او به جا مي گذارند.( از تورات​پژوهي او از جمله مقاله​اي بلند در ديوان غربي-  شرقي آمده است با عنوان بني اسرائيل در صحرا). بار دوم در ميانة بيست سالگي​اش و پس از ملاقات با گتفريد هردر، فليسوف و تورات​پژوهي كه اول بار او را متوجه سعدي و حافظ كرد. چنين، گوته در بيست و پنچ سالگي چند سوره كوتاهتر را از قرآن به كمك زبان هاي لاتين، ايتاليايي و انگليسي به آلماني برمي​گرداند به جبران ترجمة پرخطايي كه در آن روزگار از قرآن به آلماني وجود داشته است. علاوه بر اين چكامه​اي هم به نام سرود محمد مي​سرايد كه از شعرهاي مطرح دوران جواني اوست.

و اما دورة سوم يا دورة پربار شرق گرايي او زماني است كه در 65 سالگي و چنان كه گفته شد در سال 1814 با متن آلماني غزل​هاي حافظ آشنا مي​شود. وي البته پس از اين رجوع گسترده و خلاقانه به ادبيات فارسي و اسلامي، كه حاصل آن ديوان غربي-شرقي است، در هشتاد و يك سالگي ادبيات چيني را سرگرمي خود قرار مي​دهد و حاصل كاوش او در فضاي شعر چيني آخرين دفتر شعر اوست با نام ساعات فصل ها و روزهاي چيني-آلماني.
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گوته از رجوعش به مشرق​زمين در شعر سرآغاز ديوان خود با عنوان هجرت ياد مي​كند و اين هجرت معنوي اوست نه به ايران عهد خود او كه ايران فتح​علي شاهي است و آن هم مانند آلمان و اروپا دچار جنگ، جنگ​هاي سيادت​طلبانة همساية قدرتمند شمالي​اش روسيه، بلكه هجرت به گذشته​هاي دور، به سرچشمه​هاي انساني، به روزگار پيامبران و زندگي ساده​تري كه آدمي در آن روزگاران داشته است، در روزگاري كه به جاي آن كه دولت​ها بر ملت​ها حكومت كنند، ريش​سفيدان بر قبايل خويشاوند و همخون مديريت مي​كردند. سفر او به شرق از اين ديدگاه شباهتي مي​يابد با يادكرد مردي پير از روزهاي خوش جواني، يا از عهد خالي از غش و غرض كودكي. رجعت نه به مفهوم واپسگرايي، بلكه به معناي تعمق در زمان​هاي از دست رفته. شعر "هجرت" در ترجمه​اي منثور، با گلايه​اي كوتاه از جنگ​هاي ناپلئوني به قرار زير آغاز مي​شود:
شمال و غرب و جنوب فرو مي​پاشند.

تخت​ها مي​شكنند و كشورها به لرزه در مي​آيند.

پس به ديار پاك مشرق بگريز

تا در شميم هواي پدرشاهي

به لطف عشق و باده و غزل

چشمة خضر جوانت كند.

گوته در همين بند نخست از شعر "هجرت" از پايگاه جهان توراتي كه در هواي پدرشاهي يا جامعة ريش​سفيدان تجلي مي​يابد، در گام بلند و با واژگان سه گانة عشق و باده و غزل، و نيز اشاره به چشمة خضر مشخصا به دنياي خوشباشانه و قلندرانة غزل حافظ درمي​آيد كه از جمله در تعريف چشمة خضر آورده است: 

                آبي كه خضز حيات از او يافت     در ميكده جو كه جام دارد.

سپس سير و سلوك او در فضاي شعر فارسي عمق و گسترة پيوسته بيشتري مي​گيرد. سير و سلوكي كه پس از پنج سال حاصل آن ديوان غربي - شرقي است كه چنان كه رفت، در سال 1819 به چاپ مي​رسد. ولي گوته همچنان تا 5 سال ديگر در پي تكميل اين ديوان بوده است و در اين دوره هم باز گهگاه شعري شرقي گفته ، ولي ديگر آن را در ديوان خود نگنجانيده است.

وي پس از آشنايي سرآغازين با حافظ ، در پرتو زبان​هاي عبري، فرانسوي، ايتاليايي و انگليسي به مطالعة متون شرقي و شرقشناسي رو مي​آورد، آن​هم بر اساس هر آن چه تا به آْن زمان از اين متون به اين زبان​ها ترجمه شده بوده است. با عطار توسط ترجمه​هاي سيلوستر د ساسي فرانسوي آشنا مي​شود، با قابوس​نامه به واسطة ترجمه​هاي هاينريش فون ديتس، سفير پروس در تركيه عثماني، با سعدي به واسطة ترجمة آدام الئاريوس كه در عهد شاه صفي به ايران آمده بوده است. 
سفرنامه​هاي جنگجويان صليبي، سفرنامة تاورنيه و شاردن فرانسوي، پيترو دلاواله ايتاليايي ونيز معلقات سبع يا قصايد هفتگانه، يادگارهاي شعر عربي پيش از اسلام را به ترجمه ويليام جونز انگليسي مي​خواند، نيز سفرنامة شيراز را به قلم يك جهان​گرد ديگر انگليسي با نام وارينگ. و به اين ترتيب پيوسته به شناخت خود از ايران مي​افزايد و بيش از پيش به گسترة شعر فارسي درمي​آيد. و اين​همه به ديد او از شرق عمق مي​بخشد.

اشعار ديوان گوته تنظيمي بر اساس الفبا ندارند. زيرا گوته براي شعرهاي اغلب تك​موضوعي خود غزل را قالبي بسيار تنگ مي​يافته است. بعد ها هم شاعراني چون فريدريش روكرت و خاصه آگوست فون پلاتن - مسحور مولانا و حافظ - كوشيدند، اما هيچ نتوانستند اين قالب كلاسيك شعر فارسي را به ذائقة آلماني نزديك كنند. بسا يكي از هوشمندي​هاي گوته آن بوده كه هيچ نخواسته است در ديوانش اين قالب ناآشنا را بر همزبانان خود تحميل كند و در همة ديوان او حتي يك غزل هم نيست. توالي اشعار در ديوان گوته بر اساس تاريخ سرايش است و اين شعرهاي چنان​كه گفته شد در وجه غالب خود تك​موضوعي، در ارتباطي دو سويه آينه متقابل هم مي​شوند و در كنار هم هرباره مضموني كلي​تر به دست مي​دهند و در دوازده دفتر جداگانه دوازده بار سرفصل و چشم اندازي نو براي شاعر فراهم مي​كنند، تا در هر فصل به مسئله​اي تازه بپردازد. گوته خود براي اين فصل هاي دوازده گانه عناويني مرسوم ديوان​هاي شعر فارسي برگزيده است. دفتر يكم ديوان او به پيروي از حافظ مغني نامه نام دارد و درونمايه اشعار آن دو چيز است: نخست وصف قدم در راه گذاشتن گوته در سفر معنوي او به مشرق​زمين، و دوم ارائه درك او از شعر و شيوه​اي كه شاعر بايد در زندگي در پيش بگيرد و در اين خلاصه مي​شود كه زندگي پاكبازانه و بي​پروا بر شعر مقدم و سرچشمة آن است. دفتر دوم با نام حافظ​​نامه ستايشي است از حافظ در مقام نماد برجستة زندگي و سخنوري شاعرانه. دفتر سوم عشق نامه به دلبستگي گوته به معشوقه جوان او ماريانه فون ويلمر مي​پردازد. دفتر چهارم تفكر نامه است كه بيش از همه از پند​هاي زميني و اخلاق عملي در آثار عطار، انوري، فردوسي و خاصه قابوس بن وشمگير  مايه مي​گيرد. دفتر پنجم، رنج نامه، شكوائيه گوته است از رقيبان كوته​انديش او، زيرا كه وي در مقام دولتمردي بزرگ به ويژه آماج طعنة حاسدان بود. دفتر ششم از ديوانش حكمت نامه است كه فضايي همخوان با تفكرنامه دارد و بيش از همه از گلستان سعدي و باز قابوس بو وشمگير، و اما ضرب المثل​هاي حوزه اسلامي  وام گرفته است. دفتر هفتم با نام تيمورنامه نقدي است پنهان بر ناپلئون و جهانگشايي​هاي نامفهوم او، خاصه عاجزماندنش در درفتح مسكو در زمستان 1813، همچنان كه تيمور نيز در لشگركشي خود به چين در سال 1405 ميلادي بيهوده باعث شد هزاران سربازش در سرماي سخت و سهم زمستان اين سال به كام مرگ فرو روند. دفتر هشتم زليخا نامه است كه در فصلي بلند به شيوة پاكبازانة شاعران شرقي در عشق و دلدادگي مي​پردازد، دفتر نهم ساقي نامه باز الهامي است از ساقي نامة حافظ، با موضوع وصف دوپهلو و رندانة شراب هم به مفهوم ممنوعة آن و هم به مفهوم فلسفي و صوفيانه​اش. زليخا نامه و ساقي نامه در اين​جا شايستة يك توضيح كوتاهند: تا پيش از گوته رويكرد شاعران آلماني به ادبيات فارسي يا توجه به ادبيات تهذيبي و اخلاقي بوده است، آن چنان كه در لطايف يوهان پتر هِبِل و اقتباسش از آثاري چون كليله و دمنه، گلستان سعدي و پند و حكمت لقمان حكيم مي​بينيم، يا آن كه شاعراني چون مارتين ويلند و ويلهلم هاوف، متاثر از هزار و يك شب، مشرق را جايگاه قصه و افسانه ساخته​اند. اين هر دو منش نمي​توانند به حضور و شهودي بلافصل در ساحت ادبيات فارسي برسند. ولي دو دفتر آخر ديوان غربي - شرقي بر عكس، نشان مي​دهند كه گوته با گذار از اين وام​گيري از ادبيات خشك يا افسانه آميز، در گامي بلند استادانه موفق شده است به فضاي عاطفي شعر عاشقانه، صوفيانه و قلندرانة فارسي نزديك شود و از اين ديدگاه به هويتي مشترك با شاعران فارسي گو دست يابد. در دفتر دهم ديوان خود مثل نامه، گوته به تمثيل​ عرفاني و مذهبي ادبيات فارسي رو مي​آورد و در آن قناعت و شكيبايي بر ضربات سرنوشت را از بزرگترين فضايل اخلاقي مشرق زمين مي​شمرد. دفتر يازدهم ديوان او پارسي نامه است، با شعري بلند در ستايش از كيش زرتشتي، و دفتر دوازدهم ديوانش با عنوان خلد نامه از بهشت روايتي رحماني و آكنده از بشارت بخشش همگاني ارائه مي​دهد، با اشعاري بسيار، همه در اساس هم مفهوم با اين بيت از حافظ كه مي​گويد:

          قدم دريغ مدار از جنازة حافظ       كه گرچه غرق گناه است، مي​رود به بهشت

يك دفتر سيزدهم هم فصل غير رسمي ديوان اوست، فصلي كه پس از مرگش با گردآوري اشعار پراكندة شرقي او از پنج ساله دوم شرق شناسي​اش زير عنوان اشعار به جا مانده  به ديوان او افزوده شده و از جمله آن شعر شهره را در بر دارد كه در آن گوته حافظ را اقيانوس مي​خواند و خود را در اين اقيانوس به ناچيزي تخته پاره​اي. شعري كه ظاهرا به غرور ادبي- ملي ايرانيان زياده خوش آمده است، چندان كه بارها آن را - اغلب هم مغشوش- به فارسي برگردانده​اند و مبنا و دستمايه تفسيرهايي روزنامه​اي ساخته اند، و در نتيجه ديگر جوانب ديوان گوته در كشور ما از روي تغافل در تاريكي مانده است. 

حال گوته در پايان دفتر دوازده​گانة اشعار شرقي خود دچار اين دغدغه مي​شود كه آيا هموطنان او از عهدة فهم اين شعرها، نظر به فضاي بيگانة آن​ها، برمي​آيند؟ پس براي درك آسانتر اين اشعار در مقام پسگفتاري بر ديوان خود شصت و دو مقالة كوتاه و بلند در تاريخ فرهنگ  ايران بر اساس شرايط اقليمي اين كشور مي​نويسد، مقالاتي كه در تنوع خود علاوه بر بررسي مباني زيبايي​شناختي و جامعه​شناسي شعر فارسي، به مسايل تاريخي و اجتماعي ايران مي​پردازد، از جمله به سرچشمه​هاي شكل گيري دولت در كشورهاي شرقي، نيز مفهوم استبداد آسيايي را به كار مي​برد و به جست و جوي بازتاب آن در شعر فارسي برمي​آيد. و از اين حيث در چندسويه نگري داراي غنا و تنوعي است كه در شرق​شناسي آلماني پس از او كمتر به چشم مي​خورد، از جمله در آثار فريدريش روكرت و حتي آناماري شيمل كه با وجود دسترسي​شان به منابع تحقيقاتي مفصلتر و حتي به خود مشرق زمين كه براي گوته دسترس​ناپذير بود، همچنان نگاهشان به ادبيات صرف، آن​هم ادبيات دورة كلاسيك فارسي، محدود مانده است.


